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  »ھميشه ازنـو، سـبزشـوی « جنبش ِ 
  

« درفرھنگ ايران ، برشالوده ) شھر  =خشتره(جامعه وحکومت 
واحد، وايمان به چنين آموزه وشريعت يا شناخت حقيقت 

رد ِ شاد ِ خود ـخ« نھاده نميشود ، بلکه بر پايه » ايدئولوژی 
جُستن و آزمودن ِ « نھاده ميشود ، که در  » جوش ِ خود انسانھا

گرانيگاه ِ جامعه . ميرسد » تازه به تازه ، به بينش ھای نوين 
خرد ِ انديشنده انسان « وحکومت ، يک حقيقت ثابت نيست ، بلکه 

  . ھست که درھرھنگامی ، تازه به تازه ميانديشد » 

آنچه درجنبش و . چيزيست که می تازد ، رونده است » تازه « 
اين پديده . سبزميگردد  ، و ھميشه ازنودگرگونيست ، تازه ميشود

  . خوانده ميشود ددـدرنيته يا تجـم، ھمان پديده ايست که 

ھميشه تازه « است که » خدائی « درفرھنگ ايران ، چيزی 
بدين علت ، سيمرغ يا ارتا ، و ھمچنين انسان .  » ميشود

دارند ، چون گوھر ھميشه  » روـ سِدرخت« اينھمانی با ) مردم ( 
» خدائی « چيزی ، .  ازنوسبزشونده دارند تازه شونده و ھميشه

ازگی ، ـت. است ، که روانست ، ھميشه ميرود ، جاريست 
 ييرـتغبه سخنی ديگر، . درفرھنگ ايران ، برترين ارزش را دارد 

ثبوت «  ، نه برترين ارزش مثبت را داردباشد ،  » دگرگونی« که 
. » ت ان ميماند که ھست وبوده اسجاودانگی و آنچه ھميشه ھم

شادی درسرشاری دارای ويژگی ِ)  تغيير=(خود واژه دگرگونی 
، و » رنگ ديگر درآمدن « ديگر گونه شدن ، يعنی به . است 

سبزشدن و روئيدن است ، و رنگ ، که « رنگيدن ، به معنای 
، » gaona=گون « ِمعنای ديگر  .  خون باشد ، گوھر زندگيست

« غيير يافتن ،  به معنای ديگرگونه شدن يا ت.  غنا وسرشاريست 
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، فنا » ـذرگ« . ميباشد » غنای خود را در طيف ، آشکار ساختن 
ھيچ چيزی در  . است» تحول يافتن = گشتن «  بلکه   ،نيست

تغييريافتن ، نمی گذرد ، بلکه ھرچيزی ، درتغييريافتن ، ميگردد 
، دگرديسی می يابد ، وبا اين دگر ديسی، غنای نھفته خود را 

   .ار ميسازدپديد

جائيکه .  ، کمال نبود » ِثبوت ھميشگی « درفرھنگ ايران ، 
ثبوت ھميشگی ، روشنی بيکران ، قدرت مطلق ، علم مطلق ،  

ميدانند ، و » بدعت « کمال ھست ، حرکت وجنبش و تازگی را 
است که ھميشه » کمال « اين فانی و گذرا و ناقص ميشمارند ، و 

ناقص ، چيست ؟   .  حکومت کند ) بر تغييرات( بايد برناقص 
ھرچه تازه ميشود و تغييرمی يابد ، ناقص . ناقص ، تغيير است 

درست درفرھنگ ايران ، خدا ، صندوق کل معلومات  .  است
 اصل جستجو« نيست ، بلکه ) روشنی بيکران و کامل و علم کل( 
 .» نام من ، جوينده است «  :  کهميگويدخدای ايران .  ھست » 

 ، ھميشه ميجويد که درھيچ بينشی ، حقيقت نھائی نمی کسی
  .کسيکه حقيقت نھانی را يافت ، ديگر نمی جويد . يابد 

. است » خود جوش « درفرھنگ ايران ، چيزی خدائيست که 
ازخودش ، بيواسطه ،  .  زندگی ، درھرانسانی ، خود جوش است

و معرفت و شادی و جنبش را ميجوشد ، وھميشه ازنو ميجوشد 
ود ـخ. فوران ميکند ، ونياز به واسطه ای و راھبری ندارد 

ھررھبری، برضد . به راھبری است  نياز ِِجوشی ، برضد
را » اصل ھميشه ازنو تازه وسبزشوی « اين .   خودجوشيست

ارتا « ميدانستند و سيمرغ يا » خدا « درھرانسانی و درھرجانی ، 
  . ميناميدند » ايرج = 

، خرد بھمنی است که » ازنو تازه وسبزشوی اصل ِھميشه « اين 
« است ، يعنی » روشنی نھفته درتخم ، يا گوھر ھرانسانی « 

، » سروش « است ، که در » فطرت يا طبيعت ھرانسانی 
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، زمزمه » پيش آگاھی انسان « سبزميشود ، و بينش را در 
سروش ، برعکس . وسروش بدين علت ، سبزپوش است . ميکند 

القدس ، ويژه پيامبران و برگزيدگان نيست ، بلکه جيرئيل وروح 
.  است» خرد فردی ھرانسانی « ِويژه ھرانسانيست ، ونماد  

خرد بنيادی نھفته درطبيعت انسان ، روشنی است که درسروش ، 
.  ُسبزو آشکارميشود ، و از گوھريا بن انسان ميرويد و ميجوشد

شود ، و نو به نو به عبارت ديگر، خرد ھرانسانی ، ھميشه تازه مي
َمی خـرتــد ( ميانديشد   سروش ، خرد ويژه ھرانسانيست که ) .َ

  . ميزان شناخت  خوب وبد او درگيتيست 

َفـرش گـرد«  ، واين را خدا ، انقUب ھميشگی بھاريستپس  ََ «
. ھست » ھميشه ازنو سبز وتازه شوی « ميناميدند، که به معنای 

گی بھاری درگوھرھرانسانی خدا يا سيمرغ ، اصل انقUب ھميش
، درفرھنگ ايران ، پيکر يابی » بھار«  . ودرگوھرھرجانيست

  . است » گشتگاه = انقaب « مفھوم 

مادر ( بھار، چيست يا کيست ؟ بھار، سيمرغست که تحول به رام 
-vi يا  van-ghra  بھار که دراصل ،. می يابد ) زندگی و زمان 

hra سيمرغ « ، که ھمان  است » نای به«  است ، به معنای
خدا با دميدن درنای ، با سرود . باشد » دردگرديسی به رام 

خدا ، در گوھر ھرانسانی ، . وجشن ، جھان را ازنو ميآفريند 
 ِميوزد ، وزانست ، باد بھاريست ، سرود جشن آفرين اززندگيست

ازجان ، خرد . ، و جان ، دگرديسی به خرد درتن ھا می يابد 
 اين انقaب بھاريست  که فرھنگ ايران ، دراجتماع . سبزميشود 

و درتاريخ و درسياست و دراقتصاد وقانون ميخواھد ، تا خرد 
ھمه انسانھا  ازجان ِ خودشان ، تازه به تازه بشکوفند ، و به خود 

ازخود ، شوند ، ازخود ، بپا خيزند ، « گستری ، انگيخته شوند تا 
نقaب را ميخواھد و در انتظار ايران ، اين ا. »  ازخود ، باشند

» نای به «  که نخستين پيدايش سيمرغ يا رام.   چنين انقaبيست
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، و اوست که با  است ھم خدای زمان وھم خدای زندگی ھست ،
، چنين » سرود و آھنگ جشن سازنده اش « نفخه بھاری و با 
خدای زمان وزندگی ، که خدای جشن « اين .  انقaبی را ميآورد 

» امام زمان « ، با آن  است»  وشعرو موسيقی و شناخت ورقص
 رام يا خدای زمان . که به جايش نشانده اند ، يک دنيا فرق دارد
 ازجان ھمه  و آزاد ،، با آمدنش ، انقaب ميکند تا خردھای مستقل

 .با انديشه ھای خود ، بھشت سازند  تا گيتی را  ،انسانھا سبزشود
 خون ھِمه خردھای دگر انديش را بنام آن امام زمان با آمدنش ، 

آن خدای زمان ، خردھای خود . دشمن حقيقت و عدالت  ميزيزد 
آن . جوش را ازجانھا برميانگيزاند ، تاخود ، راه خود را بگشايند 

خدای زمان ، درھرجانی ھست و موءمن وکافرومشرک وملحد 
  .نميشناسد 

 ھمه انسانھا ، انقUبی که رھبر دارد و رھبری ميشود ، ازخرد ِ
 ، که اصل راھگشای زندگی ھستند ، خود جوشی را ميگيرد

انقaب ، بدينسان رھبری . غصب ميکند ، به چپاول ميبرد 
.  چنين انقaبی ، تخم خرد انسانھا را درجانشان ميسوزاند . ميشود 

. توانائی ِ ازخود جوشيدن و ازخود شدن را از انسانھا ميگيرد 
به .  معه ، تخم ھای سوخته ميشوند ھمه انسانھا در جا

  :گفتارصائب 

  چو تخم سوخته ، کز ابـر ، تازه شد داغش

  زباده شد ، غم و اندوه ، بيشتر مارا

. انقaب ميآيد ومردم چون تخم سوخته اند ، نميتوانند ازنو برويند 
رھبر، درانقaب ، تخم زندگی  را درھمه ، پيش ازسبزشدن ، 

  .سوزانده است

  وخته ، خاکستر است ، حاصل منچو تخم س

  اميد تربيت از نوبھار، نيست مرا

  :تخم ھای سوخته انسانی ، باقی ميماند که ، دردريغولی اين درد و
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  اميد بخت سبزاز دل برون نميرود ، 

  ھرچند تخم سوخته را ،  نو بھار نيست

.  اين اميد بخت سبز، حتا برای ھمان تخم سوخته نيزبجای ميماند 
ارھبر، تخم ھای يک نسل را درايران سوزاند ، و حتا انقUب ب

ولی درفرھنگ ايران ، بھمن يا  . اميد بخت سبز را ازآنھا گرفت
خرد بھمنی ، که تخمی درون تخم ، ومينوئی درون مينو ، وارکی 

آنچه سوخته وخاکسترشده . درون ارک ھست ، گزند ناپذير است 
ِ خرد اصيل انسانی ، بھمن يا، آن پوسته و پوشه بوده است ، و 

اين ھسته گزند  . تخم درون پوسته ايست که گزند ناپذير ميماند
 ، شروع به خود به ھم جوشیناپذير انسان است که باز در 

است که » اندر بUی سخت « جوشی و فوران کرده است ، و 
درسوختن . بزرگی انسان ، و دموکراسی و آزادی ، پديد ميآيد

 .سترش بر ميخيزد است که سيمرغ ، ازخاک

توانائی به تصميم گيری مشترک مردم با خرد کاربندشان « اين 
در بحران  واضطرابست ، که جمھوری ايرانی  را پديد » 

اين ھمخردی  و ھمپرسی خرد ھای خودجوش انسان  . ميآورد
  .برای سامان دادن اجتماعست ، که بنياد گذار جمھوری ايرانيست 

ھنگام  « ران و دراضطراب و دراضطرار ، در خرد مردم در بح
 رستم است که وقتی از ِ اين خرد.ھست که بيدارميشود  »خطر

زمين کنده شد و معلق ميان زمين و آسمان ، ازاکوان ديو ، 
، و او حق داشت درميان دوبديل خطرناک آويخته شد ، بيدارشد 

 را رستم انداخته شدن به دريا.  ، يکی ازدوخطر را برگزيند 
برگزيد و با يکدست ، شنا کرد تا به ساحل نجات برسد و با دست 

البته شنای در دريا ، به . ديگر با نھنگان دريا جنگيد تا اورا نبلعند 
 خرد .رويش وسبزشدن معرفت ازاو درحين خطراست « معنای 

ھای انسانھا در بحران ، به ھم ميجوشند و ازاين ھمانديشی و 
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دراين ھنگامه ، جمھوری  پيدايش می انبازی درانديشيدن ، 
  .   يابد 

جوشيدن انديشه نو ، در به ھم جوشيدن ، اصل پيدايش حکومت ، 
مرجعيت يابی خرد خود برپايه ھمپرسی خردھای خود ِ انسانھا و 

و گرنه ، آنکه رھبری ميکند ، بندرت خردھا را به . جامعه است 
 انگيزد ، بلکه تفکر، به ازخود بودن ، به مستقل انديشی برمی

خرد ھارا مھار ميکند ، وافسار برسرآنھا ميزند ، تا آنھارا به 
غايت او نميتواند . جائی که دلش ميخواھد ، بکشد و بکشاند 

او، فقط در . آزادی باشد ، ولو ھميشه نيز وعده آزادی بدھد 
.  کشتن و خفه کردن خردھاست که ميتواند انسانھا را راه ببرد ُدر

اوبايد نخست انسانھا را کور بکند .  وقاتل خردھاست راھبر، دزد
، تابتواند دست آنھارا بگيرد و راه ببرد  يا بتواند به دست آنھا ، 

است که » سرگله « به قول صائب ، اين رھبريا . عصائی بدھد 
  شريک ابليس درراھزنيست

  ابليس کند راھزنی ، راھبران را

  دارد» سرگله « اين گرگ ، نظر از رمه ، بر 

 عقل عصائی« اکنون قوزباc قوزميشود ، اگر اين رھبر، خودش 
 ، يا به سخنی ديگر، عقلی داشته باشد که ازخودش داشته باشد» 

 عصای يک ايدئولوژی يا با عصای شريعت« نميانديشد ، بلکه با 
 که دارای قوانين تغييرناپذير عصای يک تئوری علمیيا با 

کوری ، عصا کش کور :  ميشود اين. ومقدس است ، راه ميرود 
  .دگرشود 

انقUبی که يک کور .  انقUبی که ما درايران داشتيم اين ميشود ،
با عصای شريعتش ، يک ملت را تبديل به کورانی کرد که با 

بجای انقUب خردھا ، و نوزائی خرد در .  ھمان عصا راه رفتند 
ولی در .   تاداستقUل ، انقUب کوران درراه رفتن با عصا  راه اف

جوانان ايران ، اين عقل عصائی ، که آن رھبربه آنھا داده بود ، و 



 

 

7 

7 

 ، با سراسرگستره زندگی درارض ، فساد شده بودبا آن عقل ، 
، از  نوشيدن يک جرعه از فرھنگ ِ ھميشه ازنو سبزشونده ايران

اين عقل عصائی که .  شده است » خرد بھمنی « سر تبديل به 
ُرد ميکرد و ميکشت ،  ُ بنام مفسده ، ميشکست وخھرکجا ميرسيد ،

ھمان عقليست که مولوی درغزلی درباره تحول ناگھانيش 
  :ميسرايد 

  )عقل شريعتمدار( دی ، عقل درافتاد و ، به کف کرده عصائی 

  !کاين مفـسده  تا کی .......     درحلقه رندان شده ،

   شرابیريخت براو جام) لنبک آبکش: سيمرغ ( چون ساقی ما 

  بشکست در صِومعه ،  کاين  معبده تا کی

  تسبيح بينداخت و ، زسالوس ، بپرداخت

  غم بيھده تا کی!    کاين نوبت شاديست 

زندگی ، )  خرابه = آوه + خور( اين نوشيدن يکباره از شيرابه 
آنگاھست که در ِ صومعه و . خرد انسان را خود جوش ميکند 

شکند و سنت وتفليد را فرو مسجد و کليسا ومعبد را درھم مي
خدا و حقيقت و نيايشگاه ِخود را ، در جان وخرد ميکوبد ، چون 
  .خودش می يابد

، به طور خودجوش ، سبزميشوند و  اينست که خردھای جوان
گوھر خرد خود را که دربه ھمجوشی ،ھمانديش ميشوند ، و 

توانائی سامان دادن جامعه و اداره کردن جامعه است ، درمی 
درمی يابند که خردھا ، با ھمجوئی وھمپرسی ، سيمرغ  ، و بنديا

   .  وشاه خود و حکومت وخدای خود ميشوند

 ميشود و جانھا ، درخردھايشان ازنو انقUب بھاریاينجاست که 
سبزميشوند و ازخود ميجوشند و ھمه واسطه ھا ومرجعيت ھا را 

 .   آن اجتماع کار داردتفکر فلسفیفروميريزند ، واين با 
.   ِگرانيگاه تفکر فلسفی ، خرد انديشنده است، نه داشتن حقيقت

آموزه ای به نام حقيقت ، روند انديشيدن وروند به ھرھنگامی 
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تا کنون ھمه اديان ومکاتب فلسفی، . ازنو انديشيدن را باز نميدارد 
ازاين رو با گوھر مدرنيته . می انگاشتند که حقيقت را دارند 

 خرد بھمنی درفرھنگ ايران ، خرديست که ولی. آشنائی نداشتند 
گوھرش ، جويندگی وخودجوشی است ، و ھيچ حقيقتی ، اورا 

ستن، فراسوی آن حقيقت بازنميدارد، وازاين رو ميتواند ُازج
  .سرچشمه مدرنيته باشد

 اين انديشيدن ، با دگرديسی ، با تازه وازنو انديشی ھميشگی کار 
که به جستجو وانديشيدن ، پايان حقيقتی را نميشناسد ، و  دارد

  .ميدھد

، به معنای علوم مثبته ، مانند فيزيک وشيمی و » م ـلـع« 
بيولوژی و زمين شناسی ورياضيات ، درھمه دنيا ، يکی ھست ، 

ھواپيما را . د به آسانی به ايران نيز وارد کرد وو اينھارا ميش
رخانه تفنگ و مسلسل وزره پوش و کا. ميشود و بايد وارد کرد 

فلسفه ، که ھای گوناگون را ميشود وبايد وارد کرد ، ولی 
ِتفکرفلسفی زنده باشد بايد ازخرد خود ايرانی بزايد که  فروزش 

ِزايش جان وزندگی خود را .  ِآتش زندگی يا جان ِ خودش ھست 
کسی . در انديشه ھا که فلسفه باشد ، نميتوان ازخارج وارد کرد 

 آن  زائی- خودرنسانس ھرجامعه ای ، . دنميتواند مارا ازنو بزاي
درغرق شدن ! نه خود زدائی او( جامعه درفلسفه اش ھست 

تفکرفلسفی، روند نوزائی زندگی و تجربيات ) . درترجمه ھا 
، واين با بنيادی يک جامعه وملت ، در مفاھيم ِ خودش ھست 

  . زبان وتحوtت زبانش کار دارد 

 رنگ وشيوه وسبک خودش چنين فلسفه زنده ای ، درھرملتی ،
تفکرفلسفی آلمان ، غيرازتفکر فلسفی درفرانسه ، يا . را دارد 

علوم  . تفکر فلسفی در انگليس يا تفکر فلسفی در آمريکاست
انسانی واخaقی واجتماعی آنھا ، ھميشه ريشه ژرف دراين تفکر 

با ترجمه چند کتاب ازچند فيلسوف آلمانی . فلسفی آنھا دارد 
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 انگليسی وآمريکا ، تفکرفلسفی ايرانی ، ازنو زاده وفرانسوی و
برای رسيدن به تفکر فلسفی خود ، درآغاز ، نياز به  .  نميشود

عقل عصائی خود را بايد . انقaب ژرف در خرد خود داريم 
ِبشکنيم ودور بريزيم تا خرد خود جوش ما از جان وزندگی خود 

اسيرو عبد وتابع و خرد ما بايد ازچيزھائی که آن را . ما بجوشد 
  .مقھور ومأمور خود ساخته اند ، آزاد سازيم 

خرد ما تا جفت جان ، يعنی زندگی ماست ، يعنی مستقيما 
بدون واسطه مفاھيم ومقوcت ديگران تجربيات خودرا يکراست و

خردی که شادی . ، از زندگی خود ميکند ، آزاد وشاد است 
حقيقت . ، آزاد است زندگی وجان خودرا به طور مستقيم ميجويد 

ھنگامی حقيقت  . حقيقت ، خود زندگيست. ِ، درخود زندگيست 
زندگی را در فراسوی زندگی خود ميجوئيم ، مطيع وعبد ومخلوق 
و برده وبنده ھستيم ، وتابع حقايقی ميشويم که زندگی مارا 

وقتی ، انسان، خادم حقيقتی بيرون از .  ازاولويت مياندازند 
ی شد ،  ديگر، خرد ، ھويت خود را از دست زندگی خود درگيت

  . ميدھد 

وقتی خرد ، درمحسوسات ِ حواس خود ، که مستقيما از زندگی 
می بيند که او حق دارد ، با » مواد خامی « ميکند ، فقط 

معيارھای ازپيش آموخته در دين و ايدئولوژی ، تاءويل وتوجيه 
دسته بندی نمايد ، ، وآنھارا با اين مقوcت ومفاھيم ، مرتب و کند

آنگاه ، اصالت را از حواس ومحسوساتش ، يعنی ازخرد 
 ، و خرد وجان خود را سلب کرده است) زندگيش ( وازجانش 

تابع ومحکوم ومغلوب افکاری کرده است ، که ازجان خودش 
خرد، دراين صورت ، حق انبازشدن مستقيم خود .  نتراويده است 

ود ميگيرد ، واستقaل خود را را در محسوسات ، با گيتی ،  ازخ
» رد ــی خِـشُـودکـخ« اين را .  بدست خود ، ازخود سلب ميکند

ھمه موءمنان ، به حقايق دينی وايدئولوژيکی ، يا . مينامند 
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. دارند » ُ◌ش ُـودکـخـرد ِخ« ھرگونه آموزه ای ، 
ودرسراسرعمر خود ، با خرد خود ، خرد خود را با لذت 

خرد ِ . ميشمارند » قربانی مقدس« اين  را وشادکامی ميکشند ، و
  .خود کش ، خرديست که ازجان ِ خود ، زائيده نشده است 

  

  

  

  

  

  


